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 رفق;;;;ای عزیز! م;;;;ا ش;;;;رمنده همه ت;;;;ان هس;;;;تیم، ب;;;;ه عل;;;;ی
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عن;;وانی لی;;اقت  [ای;;ن] ک;;ه در مقاب;;ل ش;;ماها ص;;حبت کن;;م
ک;;ه] آدم [را] ندارم؛ اما از آن طرف می بینم، (زش;;ت اس;;ت [
بگوی;;;;د،) ش;;;;ما هیچ ج;;;;وری ک;;;;م  م;;;;ن نمی گذاری;;;;د، یک;;;;ی
[این ک;;ه] ک;;م  م;;ن نمی گذاری;;د م;;ن ش;;رمنده ام، در مجل;;س
همیشه حاض;;ر می ش;;وید! ب;;ا تم;;ام آن ه;;ا حاض;;ر می ش;;وید؛
چ;;ون که امام ص;;ادق (علیه الس;;لم) فرم;;ود: دوره;;م جم;;ع
می ش;;وید ح;;رف م;;ا را بزنی;;د؟ گف;;ت: آره. گف;;ت: م;;ن ب;;ه آن
مجل;;س غبط;;ه می خ;;ورم؛ ب;;ه مجلس;;ی ک;;ه ش;;ما همه ت;;ان
حض;;;ور رنج;;;ه می فرمایی;;;د، هم;;;ان مجل;;;س  امام ص;;;ادق

(علیه السلم) است.

 م;;ن ب;;ه ای;;ن خ;;ودم را ق;;انع می کن;;م، همیش;;ه ش;;ب و روز
هیچ فکری ندارم؛ یعن;;ی ن;;ه در فک;;ر دنی;;ا هس;;تم، ن;;ه چی;;ز
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بخورم؛ ابدا! افطار که می شود، می گ;;وییم: باب;ا! ی;ک چی;;ز
بی;;;اور [ت;;;ا] بخ;;;وریم دیگ;;;ر، ح;;;ال ه;;;ر چ;;;ه هس;;;ت دیگ;;;ر.
یک پاره وقت ه;;ا می رود ت;;ا ی;;ک غ;;ذایی بی;;اورد، ی;;ک آش;;ی
باشد، چیزی باشد، من می خ;ورم. ح;ال می خ;واهم بگ;ویم
ک;;;ه ن;;;ه، م;;;ن هی;;;چ چی;;;ز ن;;;دارم ک;;;ه، فک;;;ر ن;;;دارم، حرف;;;م
این است، همیشه در فک;رم ک;ه ب;ه ش;ماها خدش;;ه نخ;ورد!
ک;;ه م;;ا ای;;ن جلس;;ه را تحوی;;ل امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه)
من بدهم، بگویم: آقاجان! اینی که م;;ن از دس;;تم می آی;;د،
خدا می داند الن همین طور می گویم: یا رسول ال! کمکم
کن! [تا] کمک کنم، امیرالمؤمنین! علی ج;ان! کم;;ک ک;;ن!
[ت;;ا] کم;;ک کن;;م، زهراج;;ان! کم;;ک ک;;ن! [ت;;ا] کم;;ک کن;;م،
حس;;;ن جان! کم;;;ک ک;;;ن! [ت;;;ا] کم;;;ک کن;;;م، حس;;;ین جان!

۸۳۴رمضان 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

کم;;ک ک;;ن! [ت;;ا] کم;;ک کن;;م، زهراج;;ان! کم;;ک ک;;ن! [ت;;ا]
کم;;ک کن;;م، امام زم;;ان! کم;;ک ک;;ن! [ت;;ا] کم;;ک کن;;م. بع;;د
آن وقت من در [این] فکر هستم که مبادا ب;;ه ش;;ما خدش;;ه

بخورد.

 ح;;ال وق;;تی که ی;;ک چی;;زی؛ یعن;;ی در ای;;ن ع;;الم یک وق;;ت
ک;;;ه] خل;;;ق تولی;;;د می کن;;;د. این ک;;;ه خل;;;ق تولی;;;د می بین;;;ی [
می کند، به اصطلح امر  خ;;ودش اس;;ت؛ م;ا بای;;د ام;;ر خ;;دا و
پیغم;;;بر (ص;;لی ال علی;;;ه و آل;;ه و س;;لم) را اط;;اعت کنی;;;م!
وقتی می بینی، این ها نظر خودش;;ان اس;;ت، م;;ن ک;اری ب;;ه
ش;;خص ن;;دارم، م;;ن ی;;ک چی;;زی کل;;ی ص;;حبت می کن;;م.
انتقاد عیبی ندارد؛ چون که مگ;;ر خودش;;ان بخواهن;;د ی;;ک
گرنه انتقاد، آقای خمینی هم یک وق;;ت جزئی چیز کنند؛ ا
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فرمود: انتقاد عیبی ندارد. آن وقت من می خ;;واهم امش;;ب
ث;;;;;ل این ک;;;;;ه طلبه ه;;;;;ا مب;;;;;احثه می کنن;;;;;د، م;;;;;ن ل، م  ثل;;;;; مل
می خ;واهم امش;;ب ب;ا ش;ما مب;;احثه کن;م. ح;;ال آقای;انی ه;;م
ک;;;ه از ته;;;ران تش;;;ریف آوردن;;;د، م;;;ا تش;;;کر می کنی;;;م ک;;;ه از
قدم هایش;;;;ان، ای;;;;ن را بدانی;;;;د، چ;;;;رخ ماش;;;;ین ش;;;;ما دارد
می گ;;;ردد، حس;;;اب دارد! ولی;;;ت خیل;;;ی حس;;;اب دارد! م;;;ا

رد شدیم. یک قدری هنوز هم توی ولیت کم خر

 ی;;ک مجلس;;ی در ته;;ران ب;;ود، آقای;;انی ک;;ه ته;;ران هس;;تند،
یک ق;;;;;;;دری الحم;;;;;;;د ل عمرش;;;;;;;ان را در راه امام زم;;;;;;;ان
(عجل ال فرج;;ه)، ی;;ا در راه س;;خاوت ط;;ی کردن;;د، این ه;;ا
می دانند آن ج;;ا ی;;ک جلس;;ه ای ب;;ود، یکی  ش;;ان حاج اش;;رف
ک;;ه] چش;;مش نمی دی;د؛ بود [و] یکیش ی;ک م;داحی ب;ود [
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اما قلبش می دید! این ها چن;;د نف;;ر بودن;;د از این ه;;ا ک;;ه ب;;ه
اص;;;;طلح این ه;;;;ا ولی;;;;تی بودن;;;;د و این ه;;;;ا، این ه;;;;ا ی;;;;ک
جلسه ای داشتند؛ یعن;;ی خودش;;ان. آن وق;;ت ی;;ک نف;;ر ب;;ود
ک;;;ه] آم;;;ده ب;;;ود، چ;;;ای ریز ب;;;ود، این ج;;;ا ه;;;م هس;;;ت، م;;;ا ]
عمرمان را توی طلبه ها و آقایان و این ها طی کردم دیگر،
آن وق;;ت ای;;ن بن;;ده خ;;دا می گف;;ت: م;;ن پ;;ول می گی;;رم [و]
چ;;;ای می ری;;;زم. [از] این ه;;;ا هس;;;تند، ح;;;ال ه;;;م هس;;;تند.
ل یک جلسه ای که می گرفت، خ;;ب م;;ردم ثل آن وقت این مل
یک پولی ب;;ه او می دادن;;د. آن وق;;ت ق;;دیم ها ی;;ادم می آی;;د،
نق;ل، ذغ;ال ب;ه ما خودمان همین کار را می کردی;م، ی;ک مل
آن می کردن;;;;د [یعن;;;;ی در آن می گذاش;;;;تند]، ی;;;;ک از ای;;;;ن
ه ه;;ا نف;;ت ه;;م ب;;ود، ی;;ک ق;;وطی ک;;بریت ه;;م ب;;ود، ای;;ن بع دل
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کسی که می خواست به اصطلح در مسجد بیاید [و] چای
بری;;;;زد، بیش;;;;تر وقت ه;;;;ا ب;;;;ه زمس;;;;تان برمی خ;;;;ورد، ای;;;;ن
[ش;;خص] آن منق;;ل را بی;;رون می ب;;رد، از ای;;ن نف;;ت ب;;ه آن
[ذغ;;ال] می ریخ;;ت، ک;;بریت ه;;م ب;;ه آن می زد، ای;;ن بای;;د
گ;;;ر آتش;;;ش س;;;فید نب;;;ود، م;;;ردم در آتش;;;ش س;;;فید باش;;;د، ا
مسجد سرشان درد می گرفت، حال حرفم سر این است که
شما بدانید این حرف ه;;ا همه اش ص;;حیح اس;;ت. آن وق;;ت
م که می شد، بعضی ها ک;;ه م;ا گف;;تیم: به اصطلح آخر محرع
چهار چشم داریم، دو چشم حیوانی [و] دو چش;;م انس;;انی
گ;;;ر ش;;;ما چش;;;م  داری;;;م. ع;;;رض می ش;;;ود خ;;;دمت ش;;;ما، ا
رد، آن چش;;م انس;;انی ات بر;; حیوانی ت;;ان یک ق;;دری از دنی;;ا ب 
ک;;;;ار می کن;;;;د. چش;;;;م انس;;;;انی ولی;;;;ت را می بین;;;;د، ام;;;;ر را
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می بین;;د، خ;;دا را می بین;;د، امام زم;;انش را  می بین;;د، چش;;م
حیوانی دنیا را می بیند.

 امروز الن آن آقا این جا تشریف آوردند، گفتم؛ زود رفتن;;د.
ل شما صدقه بده! این همه ثل این که به شما می گوید که مل
که کسی زور به او می آید [یعنی س;;ختش اس;;ت ک;;ه] در راه
دید، ص;;دقه خ;دا چی;;ز بده;د، می گ;ویم ه;;ر وق;ت گرفت;;ار شر;
بدهید! یک شخصی، (ای;;ن [مطل;;ب] پی;;ش آم;;د، ب;;ه عل;;ی
ک;;ه] ای;;ن حرف ه;;ا را گ;;ر م;;ن می خواس;;تم [ «علیه الس;;لم»! ا
بزن;;م، ح;;ال خ;;ودش دارد می آی;;د، اتوماتی;;ک اس;;ت دیگ;;ر.)
ی;;ک شخص;;ی خ;;دمت امام ص;;ادق (علیه الس;;لم) آم;;د [و]
د اس;ت. گف;;ت: چن;د ت;ا عرض کرد: آقا! من وضعم خیل;ی بل;;
از دوس;;ت های م;;ا را آن ج;;ا بی;;اور [و] اطع;;ام ک;;ن [ت;;ا] دع;;ا
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کنن;;د. گف;;ت: آق;;ا! م;;ن چی;;زی ن;;دارم. گف;;ت: چی;;زی ن;;داری
ک;;ه] ق;رض که] بفروشی؟ گفت: نه! گف;ت: چی;زی داری [ ]
کنی؟ یک چیزی قرض ک;;رد و آورد و ی;;ک ده، دوازده ت;;ا از
ای;;;ن دوس;;;ت های امیرالم;;;ؤمنین (علیه الس;;;لم) خوردن;;;د،
این قدر کار و ب;ارش خ;;وب ش;;د ک;;ه نگ;;و! چ;را؟ ای;;ن ص;;دقه
صفات خداست. خدا می فرماید: م;;ن ی;;ک ص;;فاتی ب;;ه ن;;ام

صفات ال دارم، به کسی می دهم که سخی باشد.

 تمام این گرفتاری ها و این تصادف ها برای این است که،
یک وق;;ت می بین;;ی آق;;ا س;;خی ه;;م هس;;ت؛ [ام;;ا] این ق;;در
که] ی;;ک چی;;ز ب;;ه یک;;ی مشغله برای خودش درست کرده [
نمی ده;;د.  آقاج;;ان م;;ن! قربان ت;;ان ب;;روم! ف;;دایتان بش;;وم!
حال خدا چه می گوید؟ می گوید: هر کسی که سخی باش;;د،
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م;ن ی;ک ص;فاتی ب;ه ن;ام ص;فات ال دارم، ب;ه آن [ش;خص
س;;;خی] می ده;;;م؛ یعن;;;ی ص;;;فات خ;;;ودم را می دهم . چ;;;را
ل زی;;ارت امام رض;;ا ثل;; ج;;ر دارد ک;;ه مل [س;;خاوت] ای;;ن هم;;ه ال
(علیه السلم) هفتاد حجع [و] هفت;اد عم;;ره [ث;واب دارد]؟ از
ج;;وادالئمه (علیه الس;;لم) س;;ؤال می کنن;;د ک;;ه آی;;ا ب;;التر از
این [هم] هست؟ می گوی;د: آره! ی;ک ح;اجت ب;رادر م;ؤمن
[را] برآورده کن;ی!  ح;ال حرف;م س;;ر این اس;ت؛ چ;ون که ای;;ن
آدمی که چیز به کسی می ده;د، خ;دا ص;فاتش را می ده;;د،
به خدا اعتقاد دارد. الن این [شخص]  می گوی;;د م;الم ک;;م

که سخاوت نمی کند]. می شود [

 چرا [خدا] این نزول را می گوید جنگ  با من است؟ [چون
نزول خور] می خواهد مالش کم نشود، [بلک;;ه] م;;الش زی;;اد
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بشود؛ پس رفقای عزیز! ت;;ا می توانی;;د [س;;خی باش;;ید!] م;;ن
این حرف ها را برای اهل این  مجلس نمی زنم، نوار م;;ن را
ر. ت;;ا می توانی;;د [س;;خاوت کنی;;د!] الحم;;د یکی می شنود آخل;;
ل شما هم سخی هستید، هم شجاع هستید [و] ه;;م ام;;ر
را اطاعت می کنید، م;;ن ای;;ن حرف ه;;ا ک;;ه دارم می زن;م، در
نوار می گ;;ویم، ب;رای اهل جلس;;ه نمی زن;م. ای;;ن آقای;;ان ه;م
ک;;ه م;ا که الن هس;;تند، اهل جلس;;ه اند، یک وق;;ت نگوین;;د [
نیستیم]. من می دانم شما ارتب;;اط ب;;ا دامادهایت;;ان داری;;د،
با آن ها [ارتباط] دارید، شما اه;ل ای;;ن جلس;;ه اید. ب;رای ب;ه
غی;;;ر از این ه;;;ا م;;;ن [دارم ح;;;رف] می زن;;;م. (ی;;;ک ص;;;لوات

بفرستید.)

 حال حرفم سر این اس;ت ک;;ه [حض;رت زهرا (علیهاالس;لم)]
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شما را فراموش نمی کند، این آدمی که این جوری بود، آن
کبریت] که می بردند [و] پ;;ای  منق;;ل می گذاش;;تند، قوطی [
نبود. سر  جیبش رفت، ق;;وطی را [در] آورد [و] ی;;ک ک;;بریت
ب;;ه ای;;ن نف;;تی ک;;ه این ج;;ا ب;;ه اص;;طلح می خواهن;;د ب;;رای
مجلس امام حسین (علیه السلم) روشن کنن;;د، زد. آق;;ا ک;;ه
شما باشید! [وقتی] همه را اسم نویسی کرد، حضرت [زه;;را
ک;;;ه (علیهاالس;;;لم) ب;;;ه او] گف;;;ت. گف;;;ت: کس;;;ی نیس;;;ت [
اس;;;;;;مش را ننوشته باش;;;;;;ی]؟ گف;;;;;;ت: ن;;;;;;ه! حض;;;;;;رت زهرا
(علیهاالسلم) گفت: آن [چ;;ای ریز] ی;;ک ک;بریت زده. ی;ک

کبریت داده! [اسمش را ننوشتی!] این از این [مطلب].

ک;;;ه] در کت;;;اب ک;;;افی نوش;;;ته، ح;;;ال  ی;;;ک روای;;;تی داری;;;م [
آقای;;ان ک;;ه همه ت;;ان اه;;ل  ب;;ه حس;;اب چی;;ز هس;;تید؛ [یعن;;ی
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اه;;;ل] مطالع;;;ات هس;;;تید. اه;;;ل کت;;;اب نیس;;;تید؛ ام;;;ا اه;;;ل
مطالع;;ات هس;;تید، کت;ابی خیل;ی خ;;وب نیس;ت. آق;;ایی ک;;ه
شما باشید! [در کتاب کافی] نوشته، روایتش را آوردن;;د [و]
ک;;;ه] نش;;ان م;;ن دادن;;د، آن کت;;اب را آورد. ی;;ک نف;;ر ب;;ود [
ل [یعن;;;;ی س;;;;از و آواز] می زد، ل دیمبر;;;; همس;;;;ایه اش دامبر;;;;
همه اش از همین کارها می کرد، قمار می کرد و همین س;;از
ب آن موقع هم س;;از و نواز و همین چیزها [می زد]. البته خر
ح;;;;;رام ب;;;;;ود. آره! (ص;;;;;لوات بفرس;;;;;تید.) مگ;;;;;ر الن ح;;;;;رام

نیست؟!

(حاج آق;;ا! ع;;ذر می خ;;واهم، ام;;روز ح;;رام نیس;;ت؟) قرب;;انت
لک گفتم. حال شما کم پای صحبت های م;;ا تل بروم، من مل
می آی;;;ی، م;;;ن فح;;;ش دادم. ب;;;دترش کن;;;م ی;;;ا خ;;;وب تر؟!
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می گوید: چهل روز گوش به س;;از ب;دهی، دیگ;;ر ح;رف ح;ق
م از ب;;;ه ت;;;و اث;;;ر نمی کن;;;د. ص;;;دایم را درآوردی. ش;;;ما الن دل
امام زمان  (عجل ال فرجه) می زن;;ی، می زن;;ی ی;;ا نمی زن;;ی؟!
گ;;ر م;;ا امام زمان م;;ان را نشناس;;یم ، می میری;;م ب;;ه چ;;ون که ا
اه! گری;;;ه ه ج;;;ان! ی;;;ا ج;;;دع زمان ج;;;اهلیت. او  می گوی;;;د: عمع
گر اشک چشمم تمام شود، خون گری;;ه می کن;;م! می کنم، ا
دائم دارد گری;;;;;ه می کن;;;;;د، چ;;;;;را ت;;;;;و ب;;;;;ه زمان ج;;;;;اهلیت
می میری؟ !تو داری ساز می زنی! مرگ بر آمریک;;ا می گ;;ویی
ش;;ت [یعن;;ی تع;;دادی] آمریک;;;ایی و کان;;;ادایی و [و] ی;;ک مر
انگلیس ها را گوشه خ;;انه ات جم;;ع ک;;ردی [و] داری عش;;ق
می کن;;;;ی، ت;;;;و را چ;;;;ه ب;;;;ه امام زم;;;;ان (عجل ال فرج;;;;ه)؟!
م [یعن;;ی ب;زرگ] ظل;; عظ خجالت می کش;;م! [از] ب;;س ک;;ه ش;ما مر
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رش می کردم! به واس;;طه شخص;;یت گرنه خراب تل هستید؛ ا
شما نمی کنم. (صلوات بفرستید.)

 ح;;ال ای;;ن همس;;ایه نف;;ت  چراغ;;ش ی;;ا روغ;;ن چراغ;;ش ط;;ی
رده ب;ه او [روغ;;ن [یعنی تمام] شده بود، ای;ن [م;رد] ی;ک خر;
ل دیمبل کسی]  که دامبر یا نفت چراغ] داد؛ یعنی کار  این [
که] من می کرد [را] راه انداخت. [بعد از مرگش] گفته بود [
ک;;ه] چ;را ب;ه ای;ن ف;رد، روغ;;ن کارم] هس;تم [ فقط گیر  این [
چراغ] دادی؟! سهم امامت را به چه کس;;ی می ده;;ی؟! ب;;ه
این ها بده! قوم و خویش داری، [ب;;ه او] ب;;ده! آن را داری،
[به او] بده! فقرا داری، [به آن ها] بده! به حض;;رت عباس!
ک;;;;ه] م;;;;ن یک پاره وقت ه;;;;ا اص;;;;ل خس;;;;ته خ;;;;دا می دان;;;;د [
می شوم. یکی نمی دانم اجاره خانه می دهد، یکی مری;;ض
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است، یکی دخترش را می خواه;د ب;برد! یک;ی جه;از ن;دارد!
کننده] دارم که خدا می داند! من ب;ه این قدر من مراجعه [
ک;;ه حضرت عباس! همه اش هم گفتم اسم نداشته باشم [
ب [سهم امامت را] معروف بشوم]، من نمی دانم دیگر، خر
به همین ها ب;ده دیگ;;ر! ب;;ه چ;ه کس;ی می خ;;واهی ب;;دهی؟!
گر امام زمان (عجل ال فرجه) بود، به چه کسی می داد؟! ا
گ;;ر امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) ب;;ود، [آقا!] با شما هس;;تم، ا
ب ت;;و به چه کسی می داد؟ (به همین ها می داد دیگر،) خر;;

کن]! هم به همین ها بده! تا حال [را] هم توبه [

ی ب;;ه (ب;;ه آن ب;;دبخت ها می داد ک;;ه ش;;ب ش;;ام ندارن;;د!) ا 
قربانت بروم! فدایت بشوم! خوشم آم;;د، ب;ارک ال! خ;;وش
به حال آن دامادت ک;;ه پ;;در زن;;ش ش;;ما هس;;تی،  خ;;وش  به 
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حال شما ک;;ه دام;;ادت ایش;;ان اس;;ت، ش;;ماها عی;;ن پیغم;;بر
(صلی ال علیه و آل;;ه و س;;لم) هس;;تید، ه;;م پیغم;;بر (ص;;لی
ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم) خ;;ودش  [و] ه;;م دام;;ادش خ;;وب
بود ! یک دفعه هم به حس;;اب ت;;و می رس;;م، همچی;;ن رو ب;;ه
روی من ننشینی! (ص;;لوات بفرس;;تید.) خ;;ب می گوی;;د چ;;را
ک;;ه] کار ایشان را راه انداختی؟! چرا کارش را راه انداختی [

به گناهش ادامه بدهد؟!

 ح;;ال می گوی;;د: ی;;ک ح;;اجت ب;;رادر م;;ؤمن را ب;;رآوردی ، [از]
ج;;وادالئمه (علیه الس;;لم) س;;ؤال کردن;;د: آقاج;;ان! زی;;ارت
ق;;بر پ;;در ش;;ما هفت;;اد ح;;جع [و] هفت;;اد عم;;ره اس;;ت. حض;;رت
فرمود: درس;;ت اس;ت. آقاج;ان! ح;ال آی;ا ب;التر [از ای;ن ه;م]
] ی;;;ک ح;;;اجت ب;;;رادر هس;;;ت؟ [ام;;;ام فرمودن;;;د: ب;;;رآوردن 
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م;;ؤمن، ی;;ک کس;;ی را، دل;;ش را خ;;وش کن;;;ی!  امام ص;;;ادق
(علیه الس;;لم) می فرمای;;د: دل ی;;ک م;;ؤمن را خ;;وش کن;;ی،
دل من را خ;;وش ک;;ردی؛ دل م;;ادرم زه;;را (علیهاالس;;لم) را
م رس;ول ال (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه و خوش کردی؛ دل جدع
سلم) را خوش کردی. چه خبر است؟! دل م;;ا دوازده ام;;ام
(علیهم الس;;;;;لم) را  خ;;;;;وش ک;;;;;ردی! یک دفع;;;;;ه حض;;;;;رت
می فرمای;;د: دل خ;;دا را ه;;م خ;;وش ک;;ردی، چ;;را دل خ;;دا را

خوش کردی؟ امر خدا این است.

 ام;;ا ب;;ه خ;;ود علی بن موسی الرض;;ا! ب;;ه ش;;ما می گ;;ویم: م;;ن
ک;;ه] ای;;ن [فرم;;ایش] خیل;;ی عظم;;ت دارد؛ حس;;اب ک;;ردم [
[ام;;ا] مغ;;ز م;;ن نکش;;ید، گفت;;م از خ;;ودش س;;ؤال می کن;;م،
ک;;ه] آق;;ا بی;;رون [ح;;رم] اس;;ت، آم;;دم ش;;ب خ;;واب دی;;دم [
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علی بن موسی الرض;;;ا (علیهماالس;;;لم) را م;;;ن خدمت ش;;;ان
رس;;;یدم، می شناس;;;مش. گفت;;;م: آقاج;;;ان! س;;;ؤالی از ش;;;ما
گ;;ر یک;;ی ب;;ا دی;;ن از دارم، این که می گوید [در] آخرالزم;;ان، ا
دنی;;ا ب;;رود، ملئک;;ه آس;;مان تعج;;ب می کنن;;د، خ;;دا رحم;;ت
کن;;د! م;;ن وق;;تی می خ;;واهم حاج ش;;;یخ عباس تهران;;ی [را]
گردش ب;ودم، خج;الت می کش;م، م;ن ک;;ه] م;ن ش;ا بگویم [
ن;;وکرش ب;;ودم! خیل;;ی ای;;ن م;;رد بزرگ;;وار ب;;ود. ح;;ال گفت;;م:
آقاجان! این حرف درست است که می گوید: ما می میری;;م
به زمان جاهلیت؛ پس این حرف  آقازاده ات، نور چش;;مت
چه چیزی است که می گوید ه;;ر ک;;س پ;درم را زی;ارت کن;;د،
[ث;;واب] هفت;;اد ح;;جع [و] هفت;;اد عم;;ره [دارد]؟! م;;ن س;;الی
یک مرتب;;;;ه ب;;;;ا رفق;;;;ای عزیزم [ب;;;;ه مش;;;;هد] می روم، کس;;;;ی
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که] هر سال چند دفعه [مش;;هد] می آی;;د، الن ای;;ن هست [
م;;رد بزرگ;;وار آقایش;;ان را نی;;اورده، م;;ن یک ق;;دری ن;;اراحت
ک;;ه] چ;;را فلن;;ی پ;;درت را نی;;اوردی؟! م;;ن پ;;درش را ش;;دم [
دوس;;;ت دارم. آق;;;ایی ک;;;ه ش;;;ما باش;;;ی! ایش;;;ان ه;;;ر م;;;اهی
یک دفعه، دو دفعه می رود، من به آقا گفتم: کس;;ی هس;;ت
ک;;ه] ک;;ه] هفته ای یک دفع;;ه می آی;;د؛ پ;;س ای;;ن چیس;;ت [ ]
آق;;;ازاده ا ت گفت;;;ه؟ چ;;;را می گوی;;;د این ه;;;ا ب;;;ا دی;;;ن از دنی;;;ا
نمی رون;;;د؟ ب;;;ه خ;;ودش قس;;;م نگ;;;اهی ب;;;ه م;;;ن ک;;;رد، ای;;;ن
حرف ها که زده می شود، او باید نگاه ب;;ه ت;;و بکن;;د، قرب;;انت
ب;;روم! ای;;ن حرف ه;;ا ب;;ه درس نیس;;ت! ت;;و درس می خ;;وانی
که] سواد پیدا کنی، تازه متکبر هم می شوی. آن ه;;ا بای;;د ]
به ت;و نگ;اه کنن;;د! ب;ه خ;ودش قس;م فرم;ود: آن ه;ا کارش;;ان
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است. زیارت را ردع کرد. [امام رضا (علیه السلم) فرم;;ود:] «ل
ن ع;;ذابی ن م ;; إل;;ه  إلع  ال حص;;نی فم;;ن دخ;;ل حص;;نی [أم ;;
بشرطها و شروطها و] أن;ا م;ن ش;روطها»، ش;;روط  م;ا را قب;;ول
ندارن;;;د! یعن;;;ی ام;;;ر م;;;ا را اط;;;اعت نمی کنن;;;د! م;;;ن ای;;;ن را
می گویم، من توسعه ب;;ه آن می ده;;م؛ ام;;ا ایش;;ان فرمودن;;د
ک;;ه این ه;;ا کارش;;ان اس;;ت. خ;;ب کوه س;;نگی می رود، آن ج;;ا
می رود، تماش;;;;ا می رود، نمی دان;;;;م این ج;;;;ا، کج;;;;ا می رود؟
م;;ال می رود، همه ج;;ا می رود، دیگ;;ر ی;;ک ش;;مال می رود، در

زیارت هم می کند، گفت: کارشان است [و] ردع کرد.

 اغلب این کارها که ماه;ا می کنی;;م، این ه;;ا خودم;;ان نم;ره
به آن می دهیم. خب آقاجان! ت;;و بلن;;د می ش;;وی می روی،
خم;;;س و س;;;هم ام;;;ام نمی ده;;;ی، ت;;;وی ح;;;رم امام حس;;;ین
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(علیه الس;;لم) می روی [و می گ;;ویی:] م;;ن حس;;ینی ش;;دم،
آره ت;و بمی;ری! [در روای;ت می گوی;د:] ه;ر ک;س امام حس;ین
(علیه السلم) را زیارت کند، خ;;دا را در ع;;رش زی;;ارت ک;;رده.
ک;;ه] گر من این روایت را منکر باشم! ام;ا ت;و [ بر من لعنت ا
ب هس;;;تی [و] دور امام حس;;ین نر;;; حس;;اب س;;;ال ن;;;داری، جر

ب! کجا می روی؟! نر (علیه السلم) می گردی! جر

باب;;;ا! ای;;;ن بیچ;;;اره بن;;;ده خ;;;دا، ای;;;ن بچ;;;ه ب;;;رادرت دیگ;;;ر،
خ;;;;;;;واهر زاده ات، بچ;;;;;;;ه ب;;;;;;;رادرت، ق;;;;;;;وم و خویش;;;;;;;ت،
همس;;ایه ات، ای;;ن بیچاره ه;;ا، این ه;;ا آه ندارن;;د! کج;;ا بلن;;د
می ش;;وی، [زی;;;ارت امام حس;;;ین (علیه الس;;;لم)] می روی؟!
ب;;ه ای;;ن [ه;;ا] ب;;ده! کج;;ا ه;;ر س;;ال ح;;جع و عم;;ره می روی؟!
م دارد؛ هلع;; ر! ال عم;;ره ب;;ه کم;;رت بزن;;د! خ;;ب کج;;ا می روی آخل;;

۸۳۲۳رمضان 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

[یعن;ی مهم ت;ر از ح;جع و عم;ره رس;;یدگی ب;ه نیازمن;د اس;ت.]
که عید فطر است]، فطره روزه ه;;م بن;;ا ش;;د حال پس فردا [
که] دو تومان بدهید، من تا یادم هست [این را] بگ;;ویم: ]
ک;;ه بگ;;ویی ب;;ه ان;;دازه س;;ه کیل;;و] گن;;دم ت;;وی ب;;ازی ن;;روی [
اس;;;ت ، ت;;;و چط;;;ور این ق;;;در زرن;;;گ ش;;;دی! [مگ;;;ر] گن;;;دم 

می خ;;;;;;وری؟! ت;;;;;;و برن;;;;;;ج ک;;;;;;وفت می کن;;;;;;ی! ح;;;;;;ال س;;;;;;ر 
فطریه دادن;;ش می روی [و] پ;;ول گن;;دم  داده می ده;;ی، آره!
پانصد تومان می دهی؟! آره؟! (یک صلوات بفرس;;تید.) م;ا
برن;;ج را حس;;اب کردی;;م، حاج آق;;ا تش;;ریف دارن;;د، دیگ;;ر آن
] وسطش، به اصطلح هر کیلوی آن شش صد توم;;ان [حد ع
اس;;ت. ح;;ال برن;;ج خ;;وب ه;;م م;;ا حس;;اب نکردی;;م، درس;;ت
اس;;;ت؟ ح;;;ال آن ه;;;زار و هشت ص;;;د توم;;;ان، س;;;ه کیل;;;ویش
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می شود. حال گفتیم که شما خیلی تخم دو زرده کنید! آن
دویس;;;ت توم;;;ان را [ه;;;م] روی;;;ش بگذاری;;;د [و] دو توم;;;ان

بدهید. (صلوات بفرستید. یک صلوات دیگر بفرستید)

 آقاج;;ان! ای;;ن حرف ه;;ایی ک;;ه زدم، این ه;;ا هن;;وز م;;ن آن
خواس;;تم را نگفت;;م، ح;;ال خواس;;تم را می گ;;ویم: این ه;;ا ک;;ه
ی ندارد، [به او] گفتم، می گویند به اصطلح ما شیعه و سنع
[وق;;تی]  گف;ت: ب;رادری! گفت;;م: ب;رادر خ;ودت ب;اش! [ق;;رآن
ه ک;;;ه ونل إخ;;;ول نیع ة» السر;;; ن;;;ونل إخ;;;ول ؤم  م;;;ا] المر می فرمای;;;د: «إنع
نداریم که. حال این ه;ا ی;ک س;;لیقه هایی دارن;د، یک وق;;ت
ی;;ک حرف ه;;ایی می زنن;;د، م;;ا ک;;ار ب;;ه این ه;;ا ن;;داریم.  ح;;ال
م;;ن می خ;;واهم ب;;ه ش;;ما بگ;;ویم ک;;ه امش;;ب اص;;ول دین را
معن;;ی کن;;م. اص;;ول دین چندتاس;;ت؟ پنج ت;;ا. اول: توحی;;د،
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ت، [چه;;ارم:] ام;;امت، [پنج;;م:] دوم: ع;;دل، [س;;وم:] نب;;وع
معاد روز قیامت! درست است؟ حال اول گفتیم که توحید
است، توحید می گوید: عدالت! مقصد خدا از تمام خلق;;ت
ولی;;ت اس;;ت! خواس;;ت خ;;دا ع;;دالت اس;;ت! ح;;ال ش;;ما بای;;د
گ;;ر بخ;;واهی خواس;;ت خ;;دا را داری;;د. عدالت داشته باش;;ی، ا
وت. ح;;;ال [ق;;;رآن] می گوی;;;د: «إنع ال ول ح;;;ال می گوی;;;د: نبع;;;

لی;;ه  وا عل لع ن;;وا صل;; ذینل آمل ها الل;; بیع یا أیر ون  علی النل صلع لئکته یر مل
سلیما» حال به شما می گوید که شما بای;;د تس;;لیم موا تل ع

ل  ول سل
پیغم;;;بر (ص;;;لی ال علی;;;ه و آل;;;ه و س;;;لم) بش;;;وید! ح;;;ال ک;;;ه
تس;;;لیم پیغم;;;بر (ص;;;لی ال علی;;;ه و آل;;;ه و س;;;لم) ش;;;دی،
گف;;تیم: خ;;دا ام;;رش اس;;ت، ولی;;ت ام;;رش اس;;ت، رس;;ول ال
(صلی ال علیه و آله و س;;لم) ه;;م ام;;رش اس;;ت، ق;;رآن ه;;م
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امرش است.

ک;;ه] بهش;;ت می رود! بلع;;م خ;;ر  بلع;;م ام;;ر را اط;;اعت ک;;رد [
برای این که اسم اعظم هم داشت، بعضی ها می گویند ما
نمی دانم به کجا، چه و چ;ه؟ ای;;ن اس;م اعظ;م دارد. خ;دا،
امر را اط;اعت ک;ن! عزی;زم! [ت;ا] خ;دا ح;افظت باش;د دیگ;ر.
دیگر تو از آن  [بلعم] بزرگ تر که نمی شوی، ب;;ه آدم گف;;ت:
س;;گ ش;;و! ش;;د، ب;;ه س;;گ گف;;ت: آدم ش;;و! ش;;د. ای;;ن آی;;ه را
تکرار کنید، ببین راس;;ت می گ;;ویم ی;ا ن;;ه! ح;;ال ای;;ن حی;;وان
امر را اطاعت کرد، [به بهشت] می رود .حال می خواهم ب;;ه
که] باید امر رسول ال (صلی ال علیه و آله و شما بگویم [
سلم) را اطاعت کنی، امر رسول ال (صلی ال علیه و آله و
س;;;;لم) علی بن ابو ط;;;;الب (علیه الس;;;;لم) اس;;;;ت! ب;;;;بین ت;;;;ا
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یک ذره [پیغمبر (صلی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم)] آن ج;;ا [در
معرف;;;ی امیرالم;;;;ؤمنین (علیه الس;;;لم)] کن;;;دی ک;;;رد، چ;;;ه
م;;ا ل فل فعل;; م تل گفت؟ آیه اش را بگو ببینم، بلند بگو! (ول إن لل;;
غتل رسالته) بارک ال! رسالت  تو ناقص است، بای;;د عل;;ی

للع بل
(علیه السلم) را معرفی کنی! حال، حال [ای;;ن] ش;;د ام;;امت.
ت ب;;;ا هم;;;ه ای;;;ن ح;;;ال ای;;;ن ام;;;امت معل;;;وم ش;;;د ک;;;ه نب;;;وع
حرف هایش، گفت: بای;;د ای;;ن [عل;;ی] را معل;;وم کن;;ی؛ یعن;;ی
کملت لکم دینکم»، درس;;ت اس;;ت؟  ح;;ال ک;;ه ش;;ما «الیوم أ
این را [قبول] نمی کنی؛ آقا! آقای اهل تسنن! تو نه خ;;دا را
قبول داری؛ چ;ون که ع;دالت ن;داری ک;ه، ن;ه ن;بیع را قب;;ول
داری ک;;;ه ام;;;رش را اط;;;اعت نمی کن;;;ی، ن;;;ه ول;;;یع را قب;;;ول
ن;;داری ک;;ه مقص;;د خ;;دا آن اس;;ت! چط;;ور م;ا ب;ا این ه;;ا یک;;ی
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هستیم؟! آخر چطور ما با این ها یکی هستیم؟!

 آقاج;;ان م;;ن! قربان ت;;ان ب;;روم! ام;;روز ب;;ه غی;;ر [از] س;;ابق
کس;;ی] گمراه کنن;;ده نب;;ود. الن گمراه کنن;;ده اس;;ت، س;;ابق [
شدند. این انگلیسی ها خیلی موذی اند. چه کار کردند ک;;ه
گفتند شکل هم دیگر بشوید؟ آقا! می دانی یعنی چه؟! چرا
متحد الش;;;کل ک;;;رده؟! می خواس;;;ت آن ه;;;م بغل;;;ت بیای;;;د،
می خواه;;د یک ج;;ور بش;;وید! ح;;ال ه;;م این ه;;ا دارن;;د م;;ا را،
ک;;ه] بغ;;ل  توس;;ت، ب;;ا بل;;ه؟ یک ج;;ور بش;;وید. آن انگلیس;;ی  [
ت و ش;;لوار دارد، آن پس;;ر آیت ال چ;;ه فرق;;ی دارد؟! ای;;ن کر;;
ت;;;و ل;;;ف دارد، ای;;;ن ه;;;م دارد. آن ش;;;لوارش ار ه;;;م دارد، آن زر
[شده] است، این هم هس;;ت، چ;;ه فرق;;ی دارد؟! هم;;ه ای;;ن
کاره;;ا را کردن;;د ک;;ه لی  م;;ا بیاین;;د. ای;;ن لعنتی ه;;ا ک;;ار دیگ;;ر
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نداش;;تند ک;;ه! (ص;;لوات بفرس;;تید.) ح;;ال پ;;س این ه;;ا، ح;;ال
امام ص;;ادق (علیه الس;;لم) ک;;ه می فرمای;;د، قس;;م می خ;;ورد،
قسم کبیره [می خورد]، می گوید: این دو نفر [یعن;;ی عم;;ر و
اب;;ابکر] آن;;ی [یعن;;ی لحظه ای] ایم;;ان ب;;ه خ;;دا و رس;;ول ال
(ص;;;لی ال علی;;;ه و آل;;;ه و س;;;لم) نیاوردن;;;د. [عم;;;ر گف;;;ت:]
گ;;ر ت;;و «حس;;بنا کت;;ابر ال»: م;ا کت;;اب خ;;دا را قب;;ول داری;;م. ا
کت;;;اب خ;;;دا را قب;;;ول داری، امیرالم;;;ؤمنین (علیه الس;;;لم)
می فرمای;;;;;د، عل;;;;;ی (علیه الس;;;;;لم) چ;;;;;ه می گوی;;;;;د؟ چ;;;;;ه
می گوی;;;د؟ («أن;;;ا ق;;;رآن الن;;;اطق») [می فرمای;;;د:] «أن;;;ا ق;;;رآن

الناطق»: منم قرآن ناطق.

 از آن ط;;رف ه;;م دارد می گوی;;د، ای;;ن آق;;ای چی;;ز، اس;;مش را
نمی آورم، بگو که قرآن چه گفت؟ بگو! به من زن;;گ زدی،
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گ;;ر ک;;وه، (امروز؟) هان! (یک مورد بود که آقا فرموده بود: ا
م;;;;ن را دوس;;;;ت داشته باش;;;;د، از ه;;;;م متلش;;;;ی می ش;;;;ود.)
درس;;ت اس;;ت، دوب;;اره ایش [چ;;ه ب;;ود]؟ (دوب;;اره گفته ب;;ود:
گر کسی ما اهل بیت را قبول داشته باشد، باید لب;;اس فق;;ر ا
که] بپوشد) درست اس;;ت؛ یعن;;ی یک ق;;دری را آماده باشد [
مثل سلمان مذمتش می کند، می گوید ریش تو بهتر است
گرن;;ه م س;;گ؟! بای;;د ت;;وان داشته باش;;ی، مت;;وجهی؟! ا ی;;ا در
لی همان ه;;ا ب;;رو! فهمی;;دی؟! دو خ;;ط اس;;ت: ی;;ک خ;;ط
ولیت [و] یک خط ضللت است! می فرمای;;د ک;;ه ای;;ن دنی;;ا
یک جوری اس;ت ک;;ه رأس خطیئه [اس;ت]؛ یعن;ی ه;ر ک;;س
هر دنیا داشته باشد، رأس خطیئه [است]؛ یعنی [دنی;ا از] م 
آن چ;;ه ک;;ه گن;;اه اس;;ت، ب;;دتر اس;;ت؛ ام;;ا قربان ت;;ان ب;;روم!
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ل [یعن;;ی پ;;ول دار] هس;;تند، الحم;د ل اشخاص;ی ک;;ه متم;;وع
تش;;;ریف دارن;;;د، تش;;;ریف فرما هس;;;تند؛ ام;;;ا یک مرتب;;;ه [در

روایت] چه می گوید؟

انی،  می گوی;;د: دی;;ن روی دوش س;;ه ع;;ده اس;;ت: ع;;الم ربع;;
دارای س;;خی، فقی;;ر  ص;;ابر. اص;;ل دی;;ن روی دوش توس;;ت!
آن فقی;;;ر ه;;;م ص;;;بر کن;;;د، دس;;;تش را پی;;;ش ای;;;ن و آن دراز
نکن;;;;د. امام ص;;;;ادق (علیه الس;;;;لم) می گوی;;;;د: ش;;;;یعه م;;;;ا
دس;;;تش را پی;;;ش کس;;;ی دراز نمی کن;;;د. دی;;;ن روی دوش
ت می کن;م، توست. آقاجان! تو که دارایی! من داره;ا را ع;;زع
اح;;ترام می کن;;م؛ ام;;ا ب;;بین می گوی;;د س;;خی باش;;د، بخی;;ل

نباشد.
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 وال! ای;;;ن آق;;;ای ری ش;;;هری مع;;;اونش آن ج;;;ا آم;;;د، ی;;;ک
کت;;;ابی ب;;;ود. می گف;;;ت: خ;;;دا می فرمای;;;د ک;;;ه م;;;ن ش;;;خص
م ک;;ه س;خی باش;;د] به;;تر دوس;;ت دارم ی;ا [از] ع;ال  ک;ار را [ زنا
بخیل یا عابد بخیل! چ;;را؟ آن خی;;ر و خی;;رات ک;;ه می کن;;د،
نج;;اتش می ده;;د. م;;ا، بای;;د دارای س;;خی باش;;د دیگ;;ر، ه;;ر
چی;;;زی اش را ب;;;الخره به ج;;;ا بده;;;د، آن ه;;;م ن;;;ه همه ج;;;ا
[بدهد]، در این سوراخ موراخ ها [یعنی صندوق ها] نینداز!
بگ;;;و ب;;;بینم آق;;;ای چی;;;ز کجاس;;;ت؟ آن قض;;;یه چی;;;ز را بگ;;;و
ببینم. بلند بگو! (شخصی رف;;ت، [ص;;دقه اش را] در آن ج;;ا

رده آن طرف ت;;;ر[یعن;;;ی آن ص;;;ندوق ها] ان;;;داخت، ی;;;ک خر;;;
ک;;ه ص;;دقه در آن ماشین ب;;ه او زد، دی;;د یک;;ی دارد می رود [
صندوق] بیندازد، گف;;ت: ن;;رو! خ;;راب اس;;ت. آق;;ا! م;;ن ی;;ادم
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آم;;د، ای;;ن حکم;;ت از م;;ول علی بن ابی ط;;الب (علیه الس;;لم)
ب;;ود، در نهج البلغ;;ه گفته ب;;ود ک;;ه دنی;;ا و آخ;;رت، دش;;من
یک دیگرن;;د و راه ای;;ن دو ت;;ا ب;;ا هم دیگ;;ر متف;;اوت اس;;ت و
گ;;ر حکایت دنیا و آخرت، حک;;ایت مش;;رق و مغ;;رب اس;;ت. ا
گ;;ر ب;ه ط;رف به ط;رف مش;;رق ب;روی، از مغ;رب می م;انی و ا
گر به ط;;رف دنی;;ا ب;;روی، مغرب بروی، از مشرق می مانی، ا
گ;;;ر ب;;;ه ط;;;رف آخ;;;رت ب;;;روی، از دنی;;;ا از آخ;;;رت می م;;;انی؛ ا

می مانی و این دو تا همواره به هم دیگر ضرر می دهند.)

باباجان! این ها [یعنی دنیا و آخ;رت] ض;دع و نقی;ض اس;ت؛
اما من مثل این ها نیستم که کسی را کسل کند. ای;;ن دنی;;ا
این نیس;;;;ت ک;;;;ه! آق;;;;ا [بای;;;;د] دارای;;;;ی داشته باش;;;;د، بای;;;;د
داشته باشد، من به ایشان گفتم: این خانه مطابق ش;أنت
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نیس;;ت. ب;;ه این ه;;ا [یعن;;ی رفق;;ا] می گ;;ویم، می گ;;ویم بای;;د
بهترین  ماشین را داشته باشید. تو که نمی توانی ب;;روی زن

کسی بنشانی که. و بچه ات را توی تا

 ت;;و خ;;دای تب;;ارک و تع;;الی عن;;ایت ک;;رده ب;;ه ت;;و داده، م;;ا
حرف م;;;ان س;;;ر این هاس;;;ت ک;;;ه ام;;;ر را اط;;;اعت نمی کنن;;;د.
خمس;;ش را نمی ده;;د، س;;هم ام;;امش را نمی ده;;د، انف;;اق
نمی کند، به فکر مردم نیس;;ت، ب;;ه فک;;ر بیچاره ه;;ا نیس;;ت،
م;;ا ب;;ا دارای;;ی مخ;;الف نیس;;تیم ، م;;ا ب;;ا بی ام;;ری مخ;;الفیم.
ت;;وجه می فرمایی;;د یعنی چ;;ه؟! م;;ال دنی;;ا، م;;ن گفت;;م ای;;ن
قلعه زنبیل آباد را یک وقت  من ب;ودم کس;ی نمی خری;د ک;ه،
بعضی ها آمدند خریدند، زمین ها متری نمی دانم حال چ;;ه
چی;;زی ب;;ود، خیل;;ی ارزان [ب;;ود]! م;;تری ی;;ک توم;;ان ب;;ود،
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این جوری ه;;ا. ح;;ال ای;;ن آدم رعی;;ت ب;;وده، [آم;;ده و آن را]
خریده، درست است؟! ح;ال ای;;ن [زمی;;ن] ب;وده، یک مرتب;;ه
مثل نمی دانم چند میلیون به او رسیده، نمی دان;;د [ب;;ا آن]
ک;;;;ار] کن;;;;د؟! [رفت;;;;ه] در بان;;;;ک گذاش;;;;ته [و] می رود چ;;;;ه [
نزول;;ش را می خ;;ورد. آن موق;;ع ک;;ه بی;;ل رعی;;تی پ;;ولش ب;;ود،
بهتر است یا این [پول نزول]؟! باید فکر ک;;رد. ت;;وجه! ای;;ن
آب انبارها را چ;ه کس;;ی س;اخته؟! مس;;جدها ک;;ه این ج;وری
نب;;وده، چراغ;;ش را روش;;ن کن;;ی، چ;;ه ک;;ار بکن;;ی، تم;;ام ای;;ن
کارها که ب;ه اص;طلح در ای;;ن ج;امعه دارد می ش;ود، داراه;ا

این ها را کردند.

 دارایی خیلی خوب است، من یک چیز دیگر هم بگ;;ویم.
پیغمبر (صلی ال علیه و آله و س;;لم) ه;;م از پ;;ول خوش;;ش
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ک;;ه] ب;;رود ی;;ک می آم;;ده، ی;;ک پ;;ولی ب;;ه ای;;ن غلم;;ش داد [
گوس;;فند بخ;;رد. رف;;ت گوس;;فند خری;;د [و] در راه گوس;;فند را
لی کرد، پول را آورد، گوس;;فند را فروخت، دو تا فروخت، دلع
[ه;;م] آورد. [پی;;امبر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم)] گف;;ت:
خدا برک;ت ب;;ه ت;و بده;;د! خ;دا برک;ت ب;;ه ت;و بده;;د! این ق;;در
پیغمبر (صلی ال علیه و آله و سلم) خوشش آمد که نگ;;و؛
پ;;س پیغم;;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم) ه;;م از پ;;ول
خوش;;;ش می آی;;د؛ ام;;ا پ;;;ول باش;;;د ن;;ه خ;;;ون م;;ردم! ت;;وجه
می کنی;;د؟! م;;ن ش;;انزده، هف;;ده س;;ال در ای;;ن ب;;ازار ب;;ودم،
! یک;;ی از ای;;ن بازاری ه;;ا، این ه;;ا دور آق;;ای ج;;ان خ;ودم والع
ح;;ائری را می گرفتن;;د. آخ;;ر این ه;;ا، من;;افق، سالوس;;ی اس;;ت
[یعنی فریب دهنده است]، سالوس بازی در می آورد، یک،
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دو ت;;ا انگش;;تر ب;;ه این ج;;ایش [یعن;;ی انگش;;تانش] می کن;;د،
ف;;;ت می گوی;;;د و ریش هایش;;;;ان [را] همیش;;;;ه تس;;;;بیح  ی;;;ا مر
بعض;;;ی ها حن;;;ایی می کنن;;;د. م;;;ن الن ب;;;ه فلن آق;;;ا گفت;;;م:
بع;;;;دازظهر می آی;;;;ی ای;;;;ن [ریش;;;;م] را کوت;;;;اهش می کن;;;;ی!
فهمیدی؟! این دارد ریش  منافقی  می ش;;ود. فلن;;ی! گفت;;م
ی;;ا ن;;ه؟ (بل;;ه) ه;;ان! بفرم;;ا! نشس;;تیم دیگ;;ر، حاج آق;;ا! ش;;ما

ببخشید! وقت شما را گرفتیم .

 آقاجان! چه می گفتم؟ آهان! در بازار ب;;ودیم. این ه;;ا ی;;ک
چن;;;;;د نف;;;;;ر در قم  اس;;;;;ت، چی;;;;;ز کردن;;;;;د، بس;;;;;یج کردن;;;;;د،
کس;;;;;ی که] ب;;;;;ه ک;;;;;ارد درآم;;;;;ده [را] می آین;;;;;د [و از او چی;;;;;ز ]
می خرن;;د]. ب;;ه ارواح پ;;در [و] م;;ادرم! ص;;اف آم;;د [و] گف;;ت:
حاج آق;;ا! ای;;ن ب;;ه ک;;ارد درآم;;ده. حاج آق;;ا [ب;;ه] ک;;ارد درآم;;ده،
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می دان;;ی یعنی چ;;ه؟ ت;;و بای;;د بی;;ایی ب;;ا م;;ن  ش;;یطان رفی;;ق
شوی تا یادت بدهم. آره دیگ;;ر خ;;دا ب;;ه ن;;وح گف;;ت: گ;;وش
به حرفش [یعنی شیطان] بده! هیچی، آقا که شما باشی!
ک;;;ه] خ;;;انه اش را ای;;;ن بیچ;;;اره بن;;;ده خ;;;دا مجب;;;ور اس;;;ت [
می خواه;;;;د بفروش;;;;د، ی;;;;ک تک;;;;ه زمی;;;;ن دارد می خواه;;;;د
بفروش;;;د، مجب;;;ور اس;;;ت، ای;;;ن [را ب;;;ه راح;;;تی] می ش;;;ود از
چنگ;;;ش درآورد، ای;;;ن را می گوین;;;د ب;;;ه ک;;;ارد آم;;;ده؛ یعن;;;ی
د، س;;;رش را نل;;; کل گوس;;;فندی ک;;;ه دیگ;;;ر می خواه;;;د ج;;;ان ب 
ب بفرم;;;ا! ح;;;ال ن;;;د، ای;;;ن دیگ;;;ر این ج;;;وری ش;;;ده. خر;;; رل می بر
یک مرتب;;;ه خ;;;دا چ;;;ه می گوی;;;د؟ خ;;;دا می گوی;;;د، خ;;;دا چ;;;ه
می گوید؟! قربان خدا بروم، قربان این خدا بروم، خ;;دا چه 
کار می کند؟! خدا یک دفعه خط;اب ب;;ه بازاری ه;ا می کن;;د،
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خطاب می کند، یک خطاب خیلی بدی می کند، حال م;;ن
نمی گ;;ویم ک;;ه این ج;;ور ب;;ه آن ه;;ا خط;;اب می کن;;د، خط;;اب
خیلی بدی به بازاری ها می کند، این بازاری که این است؛
ن;;ه ب;;ازاری ک;;ه مث;;ل آق;;ای اس;;مش را نی;;اورم، س;;راندرپایش
تقواست، سراندرپای این پ;;در و پس;;ر س;;خاوت اس;;ت. ای;;ن
حاج ابوالفض;;ل بن;;ده زاده، م;;ا را ادب ک;;رده، می گوی;;د: اس;;م
کس;;ی را نی;;اور! می گ;;ویم: باب;;ا! چش;;م، ن;;وکرت ه;;م هس;;تم.
ک;;;ه] ود و س;;;خاوت دارد [ فهمی;;;دی؟! س;;;راندرپا، اص;;;ل جر;;;
ان جاری اس;;ت، ی;ا برن;;ج ج;;اری اس;;ت ی;;ا همیشه از این دکع
صدقه جاری است یا پول ج;;اری اس;;ت ی;;ا گوس;;فند ج;;اری
ب ای;;;ن ه;;;م ی;;;ک ب;;;ازاری [اس;;;ت]! ای;;;ن را ک;;;ه اس;;;ت؛ خر;;;
نمی گوی;;د ک;;ه. آن ب;;ازاری را می گوی;;د ک;;ه ب;;ه فک;;ر خ;;ودش
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است، آن بازاری است.

 یک روایت خیلی عجیب داریم! حض;;رت می فرمای;;د: ی;;ک
ثل م از ما می زنند، این خیابان را مل که] دل عده ای هستند [
کوچه ه;ا را ه;م ص;اف و ص;وف می کنن;;د، عاق وال;;دین ه;م
م ه;;م از م;;ا می زنن;;د؛ [ام;;ا] اه;;ل آت;;ش هس;;تند. نیس;;تند، دل
ه می رود، عم;;;ره می رود، ق;;;رآن س;;;ر آقاج;;;ان! کس;;;ی که مکع;;;
ر اه;ل آت;;ش می گیرد، این قدر این ج;وری اس;ت، چط;ور آخل;
ک;;;ه] س;;;ر می گی;;;رد، مس;;;جد را اس;;;ت؟ ق;;;رآن را قب;;;ول دارد [
قب;;ول دارد ک;;ه می رود. حض;;رت می فرمای;;د: م;;ال را چن;;گ
می زن;;د. ب;;ه روح امام ص;;ادق، دس;;تش را همچی;;ن می کن;;د،
چن;;گ می زن;;د؛ یعن;;ی مث;;ل چهارش;;اخ، ه;;ر چی;;ز را چن;;گ
می زن;;د، گی;;ر  ح;;رام و حلل;;ش نیس;;ت، ب;;ا همی;;ن م;;ال روزه
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ک;;;ه] بگی;;;رد، شص;;;ت ت;;;ا روزه گردن;;;ش می گی;;;رد، ه;;;ر روزه [
گ;;ر طواف نس;;اء کن;;د، اس;;ت، ب;;ا همی;;ن م;;ال ح;;جع می رود، ا
ب;;رای خ;;انمش ه;;م مش;;کل به ج;;ا می آورد! همین س;;اخت
می خواهم به تو بگویم: همین جور که بای;;د برک;;ات از ای;;ن
ن;;ازل بش;;ود، خب;;اثت از او [ص;;ادر] می ش;;ود، خ;;ب حض;;رت
می گوید اهل آتش است! ح;;ال نگ;اه ک;;ن بیش;;تر ای;;ن م;;ردم

این جوری هستند یا نه؟! (صلوات بفرستید.)

 ح;;;ال این ه;;;ا [یعن;;;ی پنج ت;;;ن] س;;;ه روز س;;;ه روز گرس;;;نگی
می خوردن;د، نان ش;;ان را [ب;;ه] م;ردم می دادن;د. مخص;وص
حضرت می فرماید: شما مثل م;ا نش;وید! ش;;ما ه;م بخوری;;د
[و] ه;;;م بخورانی;;;د! م;;;ن ب;;;ه قرب;;;ان بعض;;;ی ها ب;;;روم! ی;;;ک
حرف هایی می زنند این قدر خوب است که نگو! ح;;اج آق;;ا!
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خدا ب;;رای ت;;و ذخی;;ره ک;;رده، خ;;دا آن روز می دانس;;ت ک;;ه ت;;و
می روی ی;;ک نمی دان;;م ی;;ک ماش;;ین می آوری [و] ت;;ویش
ک;;ه] می مانی، خدا یک خ;انه چن;;د ه;زار م;;تری ب;;ه ت;و داد [
این ج;;ا آبروی;;ت نری;;زد، فروخ;;تی ب;;ه او دادی، خیل;;ی ه;;م

سرفرازی.

درکارساز ما به فکر کار ماست همیشه  ما  فکر 
آزار ماست

خدا پشت و پناه یک مؤمن است. چرا می فرماید که؟ م;;ن
یک دفعه گفتم می خواهم در این نوار بمان;;د. هیچ کج;;ا از
خ;;انه خ;;دا به;;تر نیس;;ت. ش;;ما همه ت;;ان مطالع;;ات داری;;د،
رغافی;;ا و م;رغ و م;;ورغ همه ت;;ان نمی دان;;م عل;م جغرافی;;ا و مر
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خیلی ه;;ا خواندی;;د. فهمیدی;;د؟! آره! ب;;ا ش;;ما امش;;ب طرف;;م،
آره. کجاست؟ بگو ببینم، کجا بهتر است؟ چ;;ون که خ;;انه
گر [مستطیع باشی خدا یک جایی است که واجب کرده، ا
] نروی، [وق;;تی می می;;ری] ی;ا یه;;ود ی;ا نص;ارا هس;تی؛ و حجع
ام;;ا نمی گوی;;د زی;;ارت امام حس;;ین (علیه الس;;لم) [این ط;;ور
است؛ زی;;ارت امام حس;;ین (علیه الس;;لم)] مس;;تحب اس;;ت،
[زی;;;;ارت] ق;;;;بر پیغم;;;;بر (ص;;;;لی ال علی;;;;ه و آل;;;;ه و س;;;;لم)
مستحب است، زیارت امام است، هر چه هست مستحب
اس;;ت؛ ام;;ا چ;;را [خ;;انه خ;;دا را] این ق;;در واج;;ب ک;;رده؟ [از]
ب;;;س ک;;;ه این ج;;;ا مح;;;ترم اس;;;ت. ب;;;بین الن چن;;;د دفع;;;ه
می خواس;;تند [خ;;انه خ;;دا را] خ;;راب کنن;;د، یک دفع;;ه دیگ;;ر
نابود شد، یک دفعه دیگر ابابیل ها، این ها را ک;ه می دانی;د
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که؟ می خواهم مبنای حرف را بفهمید. من وال! خ;;دمت
آق;;ای وحی;;د رس;;یدم، یک ق;;دری یک;;ی تعری;;ف م;;ا را [پی;;ش
ایشان] کرده بود، باید تکذیب کند، تعری;ف کرده ب;ود، ح;ال
دیگ;;;ر آن ه;;;م بگ;;;ویم بی ش;;;عوری اش هس;;;ت، نمی دان;;;م
که] من چه چیزی بگویم؟ این هم ما آن جا رفتیم، م;;ا را ]
خواس;;;ت. یک ق;;;دری ک;;;ه ص;;;حبت کردی;;;م، ی;;;ک ف;;;رش
انداخت، یکی آن گفت، یکی این گفت، من یک مرتبه به
ر او گفتم: آقا! این کتاب ها [را] می بینی؟! این مسجدها پر;;
ر [از کت;;اب] اس;;ت، [از کت;;اب] اس;;ت، خانه ه;;ای ش;;ماها پر;;
ر [از کتاب] است، این ها خیلی ن;;تیجه کتاب خانه  ها هم پر
ن;;دارد، ت;;ا مبن;;ای روای;;ت را بای;;د بفهمی;;د! گفت;;م بفهمی;;د!
دیدم گریه اش گرف;;ت. کت;;اب خیل;;ی اس;;ت، این ق;;در کت;;اب
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هس;;;ت ک;;;ه نگ;;;و! مبن;;;ایش را بای;;;د بفهمی;;;د، مبن;;;ایش ام;;;ر
خداست! امر  پیغمبر (صلی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم) اس;;ت!
ام;;ر  امام زم;;ان (عجل ال فرج;;ه) اس;;ت! ای;;ن مبن;;ای کت;;اب
اس;;;;ت! چ;;;;ی چ;;;;ی دوب;;;;اره ای;;;;ن کاره;;;;ا را می کن;;;;ی؟! ب;;;;رو
نهج البلغ;;;;;ه بخ;;;;;وان! ب;;;;;بین چ;;;;;ه چی;;;;;زی می ش;;;;;وی؟

نهج البلغه کاملت می  کند.

 آق;;ایی ک;;ه ش;;ما باش;;ید! ح;;ال ب;;بین چق;;در ای;;ن خ;;انه خ;;دا
ارزش دارد، ح;;ال ش;;ما آقاج;;ان! قرب;;انت ب;;روم! این ک;;ه ب;;ه
شما می گویم ام;;ر را اط;;اعت کن;;ی، دارا ب;;اش! س;;خی [ه;;م]
ب;اش! [آن وق;;ت] دی;;ن روی دوش  توس;;ت! آق;;ایی ک;;ه ش;;ما
باشید! حال [خدا] می گوید: هر کسی ی;;ک ت;;وهین ب;;ه ی;;ک
م;;ؤمن کن;;د، خ;;انه م;;ن را خ;;راب ک;;رده، آجره;;ایش [را] ه;;م
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شکس;;ته [و] آن ج;;ا ریخت;;ه. یک دفع;;ه، دو  دفع;;ه دیگ;;ر ه;;م
گفتم، روی مناسبت می گویم، من تکراری خیل;ی نیس;تم.
ح;;ال چ;;را؟ چ;;را؟ ای;;ن خ;انه خ;;دا تولی;;د ن;;دارد! ت;;وجه کنی;;د!
یعن;;;;ی ت;;;;و آن ج;;;;ا [ب;;;;ه خ;;;;انه خ;;;;دا] می روی، گن;;;;اهت را
ک;;ار]  ه;;ا [س;;ت؛ ام;;ا] تولی;;د ن;;دارد، ی;;ک می بخش;;د؛ از ای;;ن [
م;;;ؤمن تولی;;;د دارد. ش;;;ما الن ی;;;ک آق;;;ازاده داری;;;د، چق;;;در
خوب است! خدا پدر آقای مجاه;;دی را رحم;;ت کن;;د! خ;;دا
رحم;;ت کن;;د! الن تولی;;دش ب;;ه ی;;ک ای;;ران می ارزد، خ;;وب
ک;;ه] ش;;د؟! مجاه;;دی! ی;;ک چی;;زی بای;;د ب;;ه م;;ن ب ;;دهی [
! ب;;;ه ی;;;ک ای;;;ران می ارزد، تعریف;;;ت [را] ک;;;ردم. الن ن;;;ه والع

مؤمن تولید دارد.

 این ک;;ه ح;;ال می گوی;;د، می گوی;;د خدش;;ه ب;;ه ی;;ک م;;ؤمن،
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خانه من را خراب کرده، حاج آقا! این از عظمت  شماس;ت؛
اما به [واسطه] امر، امر را اطاعت کن! همه اش امر اس;;ت.
خدمت  ش;ما ع;;رض می ش;ود: وق;;تی ام;ر را اط;اعت ک;ردی،
این ق;;;در ش;;;ما قیم;;;ت ب;;;ه ه;;;م می زنی;;;د. این نیس;;;ت ک;;;ه
رد بش;;وید! باباج;;ان! بای;;د یک ق;;دری در ای;;;ن حرف ه;;ا خر;;
یک ق;;دری یقی;;ن کنی;;د! یک ق;;دری خ;;دمت حض;;رت عالی
ک;;;;ه] خ;;;;دا چق;;;;در ش;;;;ما را ع;;;;رض می ش;;;;ود، فک;;;;ر کنی;;;;د [

می خواهد.

 ح;;ال ی;;ک چی;;ز  دیگ;;ر بگ;;ویم، ب;;از ح;;رف از ای;;ن ب;;التر ه;;م
هست. وق;;تی که ق;;وم حضرت موس;;ی، این ه;;ا هفت;;اد ق;;بیله
بودند، هر چه موسی این ها را چیز کرد [یعنی ارش;;اد ک;;رد]،
گفتند: ما می خواهیم خدا را ببینیم، این [خ;;دایی] ک;;ه ت;;و
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می گ;;ویی، آخ;ر بای;;د باش;د. م;ا ک;ه نمی ت;وانیم ب;;ه ح;رف ت;و
م که] ای;ن ب;اقی اس;ت و ع;الل برویم، تو یک چیز می گویی [
را خل;;ق ک;;رده، چ;;ه ک;;ار ک;;رده، م;;ا می خ;;واهیم او را ب;;بینیم.
گفت: آخ;;ر خ;دا ک;;ه دی;دنی نیس;ت، خ;دا یک ج;;وری اس;ت
ک;;;ه م;;;ا اص;;;ل نمی فهمی;;;م ک;;;ه، بگ;;;ویم ن;;;ور اس;;;ت؟ جس;;;م
اس;;;;;ت؟ چ;;;;;ه چی;;;;;زی اس;;;;;ت؟ خ;;;;;دا آن اس;;;;;ت ک;;;;;ه عل;;;;;ی
ک;;ه] پیغم;;بر (علیه الس;;لم) را خل;;ق ک;;رده، خ;;دا آن اس;;ت [
(ص;;;لی ال علی;;;ه و آل;;;ه و س;;;لم) را ب;;;ه وج;;;ود آورده، خ;;;دا

این است. ما بیشتر از این  نمی توانیم بشناسیم.

 گفتن;;;د: ن;;;ه! [م;;;ا بای;;;د خ;;;دا را ب;;;بینیم ت;;;ا ایم;;;ان بی;;;اوریم،
حضرت موسی] ب;ه ک;;وه ط;ور رف;;ت، گف;ت: [خ;;دایا!] این ه;;ا
این جوری می گوین;;د. گف;;ت: این ه;;ا هفت;;اد ق;;بیله هس;;تند،
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هفت;;;اد نف;;;ر را انتخ;;;اب ک;;;ن [و] در ک;;;وه ط;;;ور بیاین;;;د. آره،
[وقتی] این ها [به کوه طور] آمدند، یک نوری تجلی ک;;رد،
ش ک;;رد. ردن;;د [و] موس;;ی ه;;م غل;; این ها [یعنی هفتاد نفر] مر
ش عزی;;ز م;;ن! بی;;ا ح;;رف م;;ن را بش;;نو! ن;;ور  ت;;و پیغم;;بر را غل;;
ب می ده;;د! کج;;ا این ج;;وری دارد آب ت;;و ه;;رز می رود؟! خر;;
ح;;ال موس;;ی [را] ب;;ه ه;وش آوردن;د، گف;;ت: خ;دایا! م;ا وق;;تی
کسی از این ها [را] نکش;ته بودیم، ایم;;ان نمی آوردن;د، ح;ال
ردند. گفت: دعا ک;;ن! دع;;ا ک;;رد [و] که این هفتاد نفر هم مر
زنده ش;دند. نصف ش;;ان گفتن;;د: س;لم ب;ر پروردگ;ار موس;ی!
ی;;ک قدری ش;;ان ه;;م گفتن;;د: [موس;;ی] ج;;ادو ک;;رده. ح;;ال
موسی گفتش ک;;ه خ;دایا! [ای;;ن] ن;ور  خ;ودت اس;ت؟ گف;ت:
ل! گف;;;;;ت: ن;;;;;ور  ای;;;;;ن آق;;;;;ا دوازده ام;;;;;ام، چهارده معص;;;;;وم
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(علیهم الس;;;لم) اس;;;ت؟ گف;;;ت: ل! گف;;;ت: ن;;;ور انبیاس;;;ت؟
گفت: ل! [خدا] گف;ت: ن;;ور یک;ی [از] ش;;یعه های آخرالزم;ان
اس;;ت ک;;ه دین;;ش را حف;;ظ کن;;د. ح;;ال روای;;ت داری;;م، خ;;دا
حاج شیخ عباس [را] بیامرزد، می گفت: ای;ن ن;;ور ب;ه این ه;ا
نخورد، اول به سینه کوه خورد، کوه یک قدریش متلشی
ش شد، آن نور برگشت [و] به این ها خ;;ورد ک;;ه [موس;;ی] غل;;
ک;;ار] ردند! خب ای;;ن ن;;ور  توس;;ت؛ ام;;ا چ;;ه [ کرد [و] این ها مر
کنی؟ جانم! باید امر را اطاعت کنی، سخی باشی، به فکر
م;;ردم باش;;ی، ع;;دالت داشته باش;;ی.  اص;;ل، ع;;دالت اس;;ت.
ص;;;;;;بع ها ع;;;;;;دالت نداش;;;;;;تند ک;;;;;;ه زه;;;;;;را ب;;;;;;بین ای;;;;;;ن لمل
(علیهاالس;;;;;لم) را زدن;;;;;د، طن;;;;;اب گ;;;;;ردن امیرالم;;;;;ؤمنین
(علیه السلم) [انداختند]، چقدر خباثت به وج;;ود آوردن;;د!
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ح;;ال ه;;م در اصول دین ش;;ان ع;;دالت نیس;;ت، ای;;ن دو نف;;ر
عدالت را قبول ندارند! (صلوات بفرستید).

 ت;;و بلب;;ل ب;;اغ ملک;;وتی، ن;;ه از ع;;الم خ;;اک. بیایی;;د ح;;رف
کی بشنوید! بیایی;;د ح;;رف بش;;نوید ت;;ا م;;ن از ای;;ن زمی;;ن خ;;ا
حرکت ت;;;;ان ب;;;;دهم! بیایی;;;;د ح;;;;رف بش;;;;نوید! عزی;;;;ز م;;;;ن!
قربان ت;;ان ب;;روم! ف;;دایتان بش;;وم! ام;;ر را اط;;اعت کنی;;د! م;;ا
ک;;ه] حرف;;ی بزنی;;م، [می گ;;وییم:] ام;;ر را اط;;اعت نیام;;دیم [
کنید! چ;را ام;ر این ه;;ا را گ;وش نمی ده;ی؟! پی;;رو خل;ق ه;م
نشوید! باباجان! ببین خلق دارد ما را کج;;ا می ب;;رد؟! خل;;ق
گمراه می کند]، که] هدایت کند، خلق دارد ما را [ نمی آید [
از اول ه;;;;م همین ج;;;;ور ب;;;;وده، خل;;;;ق [م;;;;ا را] ب;;;;ه ض;;;;للت
می کشد! من عناد ب;ه کس;ی ن;دارم، در ای;;ن ن;;وار می گ;ویم،
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من دارم آن واقعیتی که می بینم [را] ب;;ه ش;;ما می گ;;ویم، از
اول ه;م همین ج;;ور ب;ودم. مگ;;ر شریح قاض;ی خل;ق نب;;ود؟!
کرم (ص;;لی ال علی;;ه چه کاره بود؟ چند سال هم، پیغمبر  ا
و آل;;ه و س;;لم) تأیی;;دش کرده ب;;ود، خل;;ق ب;;ود، م;;ردم را [ب;;ه
ش;;ید [و] رفتن;;د امام حس;;ین (علیه الس;;لم) را طرف خل;;ق] ک 
هم کشتند. امام ص;;ادق (علیه الس;;لم) گری;;ه می کن;;د، روی
پایش می زن;;د [و] می گوی;د: وای! آمدن;;د ج;دع م;ن را کش;;تند
که] بهش;;ت برون;;د! چ;;ه کس;ی ک;رد؟ خل;;ق ک;رد. چ;;ه کس;ی ]
هفت;;اد میلی;;ون [نف;;ر] را گم;;راه ک;;رد؟ خل;;ق ک;;رد. چه;;ار نف;;ر
ماندن;;د. هفت;;اد میلی;;ون ط;;رف  ای;;ن دو نف;;ر رفتن;;د، آقاج;;ان
م;;;;ن! کج;;;;ایی ت;;;;و؟! م;;;;واظب خل;;;;ق ب;;;;اش! خل;;;;ق ت;;;;و را

این ج;;وری می کن;;د. م;;واظب خل;;ق باش;;ید! وال! ب;;ه نظ;;ر 
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ولی;;ی م;;ن، خل;;ق از ش;;یطان ب;;دتر اس;;ت. ش;;یطان وسوس;;ه
ک;;ه] برای;;ت می کن;;د، ای;;ن [خل;;ق] ی;;ک مجس;;مه ای اس;;ت [
تی را، ی;;;ک می آورد، فلن;;;ی این ج;;;ور و این ج;;;ور و ی;;;ک بر;;;
ک;;ه] چی;;زی را درس;;ت می کن;;د، ت;;و را ه;;م ب;;ازی می ده;;د [
کت باش! دنبالش می روی. کجا می روی؟! آرام باش! سا

 ص;;بح ک;;ه می ش;;ود، ه;;ر کس;;ی پ;;ی [یعن;;ی دنب;;ال] ک;;ارش
برود، به کار  کسی هم ک;;ار نداشته باش;;د. ن;;ه کس;;ی را تأیی;;د
کنی;;د، ن;;ه تک;;ذیب! ح;;رف ب;;ه ش;;ما می زن;;م بش;;نوید! م;;ن
م است، هش;تاد س;ال ت;وی علم;اء ب;ودم، کس;ی هشتاد سالل
ک;;ه] م;;ن را نشناس;;د. م;;ن نمی خ;;واهم ح;;ال ای;;ن نیس;;ت [
حرف را بزن;م، شناس;;ایی آن ه;;ا ب;ه درد م;;ن نمی خ;ورد ک;ه،
می خواه;;;د بشناس;;;د، می خواه;;;د نشناس;;;د.  م;;;ن از اول از
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هیچ کس چی;;ز؛ [یعن;;ی رودربایس;;تی] نک;ردم، این ه;;ا م;ن را
می شناس;;;;ند، [فلن;;;;ی] تخ;;;;م چش;;;;مم اس;;;;ت، یک وق;;;;ت
ک;;;ه] زن  م;;;ن خج;;;الت ] او می زن;;;م [ همچی;;;ن داد ب;;;ر [س;;;ر 
می کش;;د، می گوی;;د: چ;;را داد زدی؟ می گ;;ویم: دس;;ت م;;ن
نیست که، م;;ن می فهم;;م ای;;ن دارد ت;;وی پرت گ;;اه می رود.
ک;;;ه] مگ;;;ر ارث پ;;;درم را از ش;;;ما می خ;;;واهم؟! می فهم;;;م [
ک;;ه] داری یک ق;;دری داری;;د آن ط;رف می روی;د، می فهم;;م [
ک;;;;ه] داری ت;;;;وی چ;;;;اله ت;;;;وی چ;;;;اله می روی. می بین;;;;م [
گ;;;;ر م;;;;ن ی;;;;ک ذره ح;;;;رف بزن;;;;م، می روی، خ;;;;وب ش;;;;د؟! ا
می ترسم آخر درست نباشد. به حضرت عباس ! می فهم;;م
ب داد می زنم! بابا! شما که] داری توی چاله می روی، خر ]

را می خواهم .

۸۳۵۵رمضان 
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 شما بچه ه;;ای م;ن هس;;تید، فرزن;;د م;ن هس;;تید، عم;;ر م;ن
هستید، جان من هستید، بگویم اسلم من هس;;تید، دی;;ن
م;;ن هس;;تید. چ;;را دی;;ن م;;ن هس;;تید؟ [آی;;ا] مش;;رک ش;;دم؟!
[آی;;ا] م;;ن ه;;م خلق پرس;;ت ش;;دم؟! ن;;ه! وق;;تی ش;;ما ولی;;ت
داری، م;;ن ه;;م ولی;;ت دارم؛ م;;ن دی;;ن ت;;و هس;;تم، ت;;و ه;;م
ن ه] لی;س م ; ی؟ ت;ا زم;;انی که «[إنع; دین من هستی؛ ام;ا ت;ا ک ;
أهلک» نباشی! اهل دی;ن باش;ی، اه;ل ولی;ت باش;ی، اه;ل
ق;;رآن باش;ی، ت;ا آن موق;;ع، ت;و دی;ن م;ن هس;;تی [و] م;ن ه;م
دین تو [هستم]. هر کسی اعتراض دارد، م;;ن ک;;ه [پ;;ایین]
گ;;;;;ر می آی;;;;;م [و] این ج;;;;;ا می نش;;;;;ینم، ب;;;;;ه م;;;;;ن بگوی;;;;;د، ا
[اعتراض] ندارید هم، که هیچی. ما باید ولی;;ت هم دیگ;;ر

را بخواهیم، چرا؟

۸۳۵۶رمضان 
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 امیرالم;;;;;ؤمنین عل;;;;;ی «علیه الس;;;;;لم» کس;;;;;ی ب;;;;;ود، خ;;;;;دا
کسی ب;;ود ک;;ه] ه;;زار حاج شیخ عباس را بیامرزد! می گفت: [

خ مو داشت، [امیرالمومنین علی(علیه السلم)] در  شتر سر
ان میث;م می رف;ت می نشس;ت. [می فرم;ود:] میثم ج;ان! دکع
چطوری؟ (آقا! تو باید این جور باشی.) [می گفت:] الحم;;د
ک;;;;;;ه] این ه;;;;;;ا ل. [می فرم;;;;;;ود:] میثم ج;;;;;;ان! ش;;;;;;نیدم [
شنت، دست از من برمی داری؟ [می گف;;ت:] ن;;ه وال! می کر
رن;;;;د! دس;;;;تت [را] ه;;;;م [می فرم;;;;ود:] پ;;;;ایت [را] ه;;;;م می بر
رن;;;;د! [می گف;;;;ت:] کج;;;;ا؟ رن;;;;د! زب;;;;انت [را] ه;;;;م می بر می بر
[می فرم;;ود:] پ;;ای [آن] درخ;;ت. [میث;;م] می رف;;ت پ;;ای آن
ی می ش;ود درخت نماز می خواند. می گف;ت: ای درخ;ت! ک ;
ک;;ه] وع;;ده م;;ا برس;;د؟ ح;;ال او را آوردن;;د،  گف;;ت: دس;;ت از ]

۸۳۵۷رمضان 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

عل;;ی ب;;ردار! گف;;ت: ب;;رنمی دارم. گف;;ت: می کش;;مت. گف;;ت:
رم. گف;;ت: رم، پ;ایت را می بر;; گف;;ت:] دس;;تت را می بر; بکش! [
ر! ببین این [میثم] دارد جانش را فدای ولیت می کن;;د. بر ب 
ت;;و یک ق;;دری م;;الت را ف;;دای ولی;;ت ک;;ن! ای;;ن ک;;ار را ک;;ه
می ت;;وانی بکن;;ی، عزی;;ز م;;ن! قرب;;انت ب;;روم! ف;;دایت بش;;وم!
عزی;;ز م;;ن! ج;;ان م;;ن! بی;;ا ح;;رف م;;ن را بش;;نو! ت;;و بلب;;ل ب;;اغ
ملک;;وتی؛ ن;;ه از ع;;الم خ;;اک؛ ت;;ا می توانی;;د دس;;ت تان [ب;;ه

سخاوت] برسد.

ک;;;;ه] ی;;;;ک  درود خ;;;;دا ب;;;;ه [روح] پ;;;;در آق;;;;ای مجاه;;;;دی [
همچین خانه ای درس;;ت ک;;رده، ی;;ک همچی;;ن بچه ه;;ایی
ه  ب;ه ای;ن خ;وبی؛  چ;;ون که دارد. م;ن ب;ه ش;ما گفت;;م ک;;ه مکع
ک;;ه تولی;;د دارد از آن] به;;تر تولی;;د ن;;دارد؛ [ام;;ا] ی;ک م;ؤمن [

۸۳۵۸رمضان 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

است. شما تولید دارید، ت;ا می توانی;د ی;ک ک;اری بکنی;;د! ت;ا
ه;;ازی می توانید دست یکی را بگیرید! ت;ا می توانی;;د ی;;ک جل
بدهی;;د! ی;;ک پ;;ولی بدهی;;د! یک;;ی از ای;;ن بن;;ده های  خ;;دا را
خوش;;حال کنی;;د ت;;ا خ;;دا خوش;;حالت کن;;د . فردای قی;;امت
[شما را] می آورند، روایت داریم، به حض;;رت عباس داری;;م،
امیرالم;;;ؤمنین عل;;;ی «علیه الس;;;لم» س;;;ر  قبرس;;;تان آم;;;د [و
رده ه;ا! چطوری;;د؟! گف;ت: م;ن بگ;ویم [ی;ا ش;;ما]؟ فرم;;ود:] مر
گفت: شما بگو! گف;ت: زنان ت;ان ش;;وهر رف;ت، مال ت;ان [را]
هم قسمت کردند. (علی الخصوص ورثه ی حال! من خ;;بر
دارم دیگ;;;;ر، ی;;;ا تلویزی;;;;ون ی;;;;ا وی;;;;دیو و نمی دان;;;;م این ه;;;;ا
می زنند، از این طرف هم دیگ;;ر خانم ه;;ا، «أس;;تغفر ال!» از
آن طرف هم دیگر این عشقی هایی ک;;ه هس;;تند ب;;ه س;;رش
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ج می رود! آق;;;ازاده، آقازاده ه;;;ا روز نمی آی;;;د، آق;;;ازاده خ;;;ار بر;;;
ب گفت: حال ما بگوییم،  چیزی که ما این جا می روند!) خر
[در دنیا] دادیم، [آن جا در قیامت] ب;;ه دردم;;ان می خ;;ورد؛
ویم! خ;;;;;;دا گرن;;;;;;ه پش;;;;;;ت دس;;;;;;ت مان را داری;;;;;;م می جل;;;;;; ا
گف;;ت:] ک;;اری نک;;ن ک;;ه حاج ش;;یخ عباس را رحم;;ت کن;;د! [
ک;;ه] س;;خاوت د! دس;;تت را دراز ک;;ن [ ول پش;;ت دس;;تت را ب جل;;
داشته باش;;;;;د، ای;;;;;ن دس;;;;;ت مث;;;;;ل دس;;;;;ت امیرالم;;;;;ؤمنین
(علیه الس;;لم) اس;;ت، ای;;ن دس;;ت دس;;ت  خداس;;ت؛ ام;;ا ن;;ه

که] دست را فردای قیامت بجوید. این [

 عزیزان من! برای خودتان فکر کنید؛ اما تند ه;;م نش;;وید،
اول خ;;ودت هس;;تی، بع;;د ع;;ائله ات اس;;ت. مط;;ابق ش;;أنت
خ;;;انه داش;;;ته باش! ماش;;;ین داش;;;ته باش! عزی;;;ز م;;;ن! م;;;ن
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کسی را منزوی نمی کنم. شما باید [چیز] داشته باشید، هر
ک;;س ش;;أن دارد. الن آق;;ای چی;;ز، ب;;از اس;;مش را نمی آورم؛
گف;;ت: خ;;انه ام خیل;;ی ب;;زرگ اس;;ت، می خ;;واهم بفروش;;م.
رد نش;;ین [یعن;;ی ک;;ه] لر;; گفت;;م: یک ج;;ایی ب;;رو خ;;انه بخ;;ر [
اعیانی، به اصطلح بالی شهر] باشد! تو دکتر هستی، نرو
رد نش;;ین باش;;د! که] لر;; یک جا یک خانه بخر، یک جا بخر [
که] م;;ن پ;;ایین ش;;هر ق;;م آم;;دم، م;;ن باب;;ایم برو نگاه نکن  [
رعیت بوده. یک چیز هم بگویم بخندید، چه کن;;م؟ ح;;ال
حاج آق;;;ا، ببخش;;;ید، می خ;;;واهم ش;;;ما را بخن;;;دانم. عل;;;ی،
یک ذره آب ب;;;;;;ه م;;;;;;ن ب;;;;;;ده. م;;;;;;ن پ;;;;;;درم رعی;;;;;;ت ب;;;;;;ود.
خ;;دابیامرزی، یک ش;;ب ب;;ه م;;ا گف;;ت باب;;ا، امش;;ب م;;ا پل;;و
داریم. ما به ارواح پدرمان اینق;;در خوش;;حال ب;;ودیم، نگ;;اه
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نکن ح;;ال این ه;;ا را می خ;;وری. برن;;ج نب;;ود، ای;;ن تونل ه;;ا را
که مرتیکه زده است، برنج را خدا لعنت کرده، پهل;;وی وارد
ای;;ران ک;;رد. اینه;;ا نمی توانس;;تند. یک نف;;ر می گف;;ت ایش;;ان
وق;;;;;;;;تی می خواس;;;;;;;;ت گ;;;;;;;;دایی کن;;;;;;;;د، می گف;;;;;;;;ت ب;;;;;;;;ه
حضرت عباس، من نان خ;وردم. آره، خیل;ی ب;ود. ح;ال م;ن
ب;;ه این کاره;;ا ک;;ار ن;;دارم. ای;;ن بیچ;;اره گف;;ت: پل;;و داری;;م.
این ق;;در م;;ا خوش;;حال ب;;ودیم ک;;ه اص;;ل وق;;تی می آم;;دیم،
جل;;وی خ;;انه همچنی;;ن می کردی;;م ک;;ه امش;;ب پل;;و داری;;م.
حال بنده خدا یک مرتبه گفت کاس;;ه تان را بیاوری;;د. هلف;;ت
ریخ;;ت ت;;وی ای;;ن. گفت;;م باب;;ا، ای;;ن پل;;و اس;;ت؟ گف;;ت: ت;;و
فلن، فلنی. بنا کرد به ما بدگفتن. خ;;ب، بفرم;;ا. می دانی;;د
ک;;ه] خ;;انه ام من چه می گویم؟ خب من بابایم این اس;;ت [
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رد که] لر آن جاست، به او گفتم تو خانه  ات [را جایی] بخر [
نش;;;ین باش;;;د. م;;;ن کس;;;ی را من;;;زوی نمی  کن;;;م، ش;;;ما بای;;;د
به;;;;ترین ماش;;;;ین را داشته باش;;;;ید، به;;;;ترین خ;;;;انه را ه;;;;م
داشته باشید، لباس های خ;انمت ه;م خیل;ی خ;;وب باش;;د.
که] حاج حسین این حرف ها بازی در نیاوری [و] بگویی [
را گفت! من کله س;;رم نمی  رود، پ;;درت را درمی آورم؛ یعن;;ی
چط;;;ور در می آورم؟! دائم دارم دع;;;ا ب;;;ه او می کن;;;م، دائم
ب;;;;اعث خ;;;;دا بی;;;;امرزی اس;;;;ت؛ یعن;;;;ی او را ت;;;;وی دی;;;;ن در
ب می آورم. ح;;;الی ات ش;;;د م;;;ن چ;;;ه می گ;;;ویم؟! (بل;;;ه) خر;;;

بارک ال! (صلوات بفرستید.)

 آره قربان ت;;;ان ب;;;روم! ف;;;دایتان بش;;;وم! عزی;;;زان م;;;ن! دل;;;م
ک;;ه] ه;;م دنیایت;;ان [و] ه;;م آخرت ت;;ان درس;;ت می خواه;;د [
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باشد. خ;دا می فرمای;;د: ب;;ه ی;ک ع;;ده ای دنی;ا دادم، آخ;;رت
ن;;دادم. [ب;;ه ع;;ده ای] آخ;;رت دادم، دنی;;ا [ن;;دادم]. ب;;ه ی;;ک
گ;;;;ر ش;;;;ما ام;;;;ر را ع;;;;ده ای دنی;;;;ا دادم، آخ;;;;رت ه;;;;م دادم. ا
اط;;;اعت کنی;;;د، خ;;;دای تب;;;ارک و تع;;الی ه;;;م دنی;;;ا [و] ه;;;م

آخرت به شما می دهد! یعنی ببین چقدر خوب است!

ک;;ه] ای;;ن نم;;از ش;;ب را واج;;ب  الن ی;;ک ع;;ده ای هس;;تند [
ک;;ه] ای;;ن را کردن;;د. آخ;;ر فلن فلن ش;;ده! ت;;و چ;;ه ک;;اره ای [
واج;;ب می کن;;ی؟! ای;;ن نم;;از ش;;ب ک;;ه ت;;و واج;;ب ک;;ردی،
واج;;بی اس;;ت! ب;;ه درد ی;;ک ج;;ای دیگ;;ر می خ;;ورد، ب;;ه درد
آخرت نمی خورد که! (ص;;لوات بفرس;;تید.) چ;;را؟ نم;;از ش;;ب
برای پیغم;;بر (ص;;لی ال علی;;ه و آل;;ه و س;;لم) واج;;ب ب;;وده،
ک;;ه] ب;;رای کس;;ی دیگ;;ر واج;;ب اس;;ت، گ;;ر کس;;ی بگوی;;د [ ا
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ص;;;;حیح نیس;;;;ت! البت;;;;ه نم;;;;از ش;;;;ب خ;;;;وب اس;;;;ت، م;;;;ن
نمی گ;;;ویم نخوانی;;;د! روای;;;ت داری;;;م: کس;;;ی که نم;;;از ش;;;ب
ک;;;ه] م;;ن [پ;;;ول] ن;;دارم؛ حض;;رت بخوان;;د، ص;;بح بگوی;;د [
می فرمای;;د: دروغ می گوی;;د. نم;;از ش;;ب گش;;ایش ب;;ه ک;;ار و
زن;;دگی تان می ده;;د، ح;;رف م;;ن س;;ر  واجب ب;;ودنش اس;;ت.
ت;;;وجه فرمودی;;د؟! آره، م;;ا دیگ;;;ر یک مرتب;;;ه ای;;;ن را گف;;;تیم
دیگ;;ر، حاج ابوالفض;;ل گفت;;ه ش;;وخی نک;;ن! نمی دان;;م ح;;ال
ک;;ار] کنی;;م؟ یک مرتب;;ه گف;;تیم، باب;;ا! ببخش;;ید دیگ;;ر، چ;;ه [

عفومان کن!

 (حاج آق;;;ا! انس;;;ان بای;;;د انسان دوس;;;ت باش;;;د، نم;;;از ش;;;ب
د، قصدش انسان دوست باشد که آن وقت خدا از می خوانل
ه;;;ر نظ;;;ر از او راض;;;ی اس;;;ت، قب;;;ول اس;;;ت؟) الن ب;;;ه ش;;;ما
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می گویم، یک روایت داریم ک;;ه ش;;ما الن بگی;;ری بخ;;وابی
ک لل;; [و] به فکر [رفع] حاجت برادر مؤمن باشی، تا ص;;بح مل
برای;;;;;;ت ث;;;;;;واب می نویس;;;;;;د. ای;;;;;;ن فرم;;;;;;ایش ش;;;;;;ما.  ت;;;;;و
انسان دوست هستی که! آخر یکی انسان دوست است ک;;ه
چی;;ز از او درآورد، ش;;ما بای;;د ولیت دوس;;ت باش;;ی؛ آن وق;;ت
عدالت داشته باشی، این درست است. الن بیش;;تر این ه;;ا
که] این ه;ا ب;ا ه;م ش;ریک که هستند، ببین الن می گوید [
هستند، چقدر نمی دانم این بیچاره چک کشیده [و] ای;;ن
ر رفته [یعنی فرار کرده]! این قدر با هم خوب [شریکش] دل
بودند، انسان دوستی، ما باید با امر اطاعت کنیم، درس;;ت

گر درست شد، (صلوات بفرستید.) است؟! درست شد؟! ا

 م;;ا بای;;د ب;;ه فک;;ر فق;;را باش;;یم، ب;;ه فک;;ر مستض;;عف باش;;یم،
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خدا از این کار خوشش می آید. حال من ی;;ک روای;;ت ب;;رای
ک;;ه] ای;;ن ح;;رف را زدم. ق;;درت ش;;ما بگ;;ویم، خوش;;م آم;;د [
تم;;ام خلق;;ت امیرالم;;ؤمنین (علیه الس;;لم) اس;;ت، درس;;ت
کار می کرد]، ب;;بین ی;;ک شمش;;یر ب;;ه است؟! اما برای فقرا [
س کشیده، افض;;ل [از] عب;;ادت فل مروبن عبدود زد، یک نل عل
ثقلین؛ اما ببین برای فقرا چه کار می کند؟ می رود تنور  آن
زن را می سوزاند، آخر یک کسی که قدرت تمام این خلقت
] آن [زن] را می س;;;;وزاند! کن;;;;ار دری;;;;ا اس;;;;ت، می رود [تن;;;;ور 
ش;;;;;ک آن زن ه;;;;;ا ک;;;;;ه ب;;;;;ار دارد [را] می آورد، می رود [و] مل
همچی;;ن می کن;;د؛ [یعن;;ی خ;;م می ش;;ود ت;;ا] آن بچ;;ه ی;;تیم
[روی دوش;;;ش] ب;;;رود، ق;;;درتش را در مقاب;;;ل مستض;;;عف و
فقرا می ش;;کند. ای;;ن درس;;ت اس;;ت! درس;;ت ش;;د؟! خواس;;ت
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شما همین بود؟! (صلوات بفرستید.)

 خدایا! عاقبت تان [را] به خیر کن! خدایا! م;;ا را ب;;ا خ;;ودت
آشنا کن! خ;;دایا! پیون;;د ای;;ن رفق;;ا را محکم ت;;ر ک;;ن! خ;;دایا!
کار دنیا و آخرت شان را اصلح کن! قربان ت;;ان ب;;روم! وال!
گ;;ر ش;;ما ام;;ر را اط;;اعت کنی;;د، ارادة ال می ش;;وید. خ;;دایا! ا
تمام رفقای من را، اهل ای;;ن مجل;;س را، ارادة ال ک;;ن؛ ام;;ا
ب;;ا اراده ت;;و ک;;ار کنن;;د. خ;;دایا! دیگ;;ر ای;;ن ش;;ب جمعه آخ;;ر
گ;;ر م;;ا را نیامرزی;;دی، م;;ا را است، ت;;و را ب;;ه ح;;ق امام زم;;ان، ا
بی;;امرز! خ;;دایا! ه;;ر ک;;س ه;;ر ح;;اجت ش;;رعی دارد، ب;;رآورده
بفرم;;ا! خ;;دایا! ای;;ن حرف ه;;ا در خ;;ون و پوس;;ت هم;;ه ای;;ن
رفقا اثر کند! خدایا! تو را به حق امام زم;;ان قس;;م می ده;;م،
ب;;از ه;;م می گ;;ویم از س;;ر گن;;اه کوچ;;ک و ب;;زرگ م;;ا درگ;;ذر!

۸۳۶۸رمضان 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

خدایا! این ها که خوردیم و افطار کردیم و تفریح کردی;;;م و
این ها که گفتیم تمامش ث;;وابش برس;;د ب;;ه روح پ;;در آق;;ای

مجاهدی.

د) (باصلوات بر محمع

یا علی

۸۳۶۹رمضان 
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